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ظاهرا زمين به پنج قاره تقسيم شده كه يكي از 
آسيايي كه آن نيز به سه .  ها آسياستاين قاره

منطقه جغرافيايي شـرقـي، غـربـي و مـيـان             
 .قسمت شده است) مركزي(

هـايـي از     در گذشته نه چندان دور، به بـخـش  
جنوب روسيه، غرب مغولسـتـان و چـيـن و           
همچنين بوتان و نپال و شمال هند و بنگـلادش  
و افغانستان تا تاجيكستان و قرقيزستان و شرق 
تركمنستان و ازبكستان و قزاقستان و قسمـتـي   

 .گرديداز پاكستان، آسياي مركزي اطلاق مي
اما امروزه اين منطقه يعنـي آسـيـاي مـيـانـه           
سرزمين پهناوري است كه هيچ مرزي با آبهاي 
آزاد جهان ندارد و مـعـمـولا دربـرگـيـرنـده          
كشورهاي افغانستان، ازبكستان، تاجيكـسـتـان،    

شود كـه  تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان مي
هاي ديگري چون شمـال شـرق     اغلب سرزمين

ايران، مغولستان، كشميـر، شـمـال و غـرب           
تركستان شرقي ( پاكستان و حتي سين كيانگ 

در غرب چين و جنـوب سـيـبـري در         )  قديم
شوند، در   روسيه نيز شامل آسياي مركزي مي

واقع نزديكترين شكل به تقسيمـات گـذشـتـه       
 .باشدمي

اما چرا وارد جغرافياي آسياي مركزي يا ميانه 
شديم؟ حكايت اين است كه چند روز پـيـش     
در خبرها بود كه فعاليت ورزشي ايران قـرار    
است از منطقه غرب آسيا به آسـيـاي مـيـانـه        

هـاي  يعني ورزش ما و يا سهميـه .  منتقل گردد
ورزشي ما در حوزه كشورهاي آسياي مـيـانـه    

كشورهايي كه بخشي از آنـهـا     .  صورت گيرد
روزگاري جزو خاك ايران بود و در زمـان        

ها جزو قاجار، روسيه از ايران جدا كرد و دهه
خاك شوروي سابق و امروز تحت اسـتـعـمـار     

 .روسيه قرار دارند
و اما آنچه به عنوان سابقه اين منطقه به طـور    
مختصر عنوان گرديد، به خوبي بيانـگـر ايـن      
واقعيت است كه در عرصه ورزش چون ديگر 

ها، اين منطقه مطرح نيست و تـحـولات     حوزه
در اين كشورها متأثر از حضور اشغالگران بـه  

 .ها بوده استويژه روس
براي هيمن و با شناخت از اوضـاع نـابسـامـان       

هاي ورزشي در آسياي ميانه بـود    برخي رشته

كه تني چند از مسئولان ورزشي كشور از اين 
چرا كـه امـروز       .  اندتقسيم استقبال هم كرده

اي روبروست كه ورزش ما با مشكلات عديده
بينـنـد كـه در        برخي چاره كار را در اين مي

غرب آسيايـي كـه بـراي        .  غرب آسيا نباشيم
هـاي  هاي ما و تيـم مثال، روزگاري فوتباليست
هاي ورزشي در آن     فوتبال و شماري از رشته

 .كردندآقايي مي
هايي چون استقلال و پرسپوليس براي مثال تيم

به حـريـفـات      ...  و طي سالهاي اخير سپاهان و
سرسختي براي كشورهاي غرب آسيا و عمدتا 
عربي تبديل شده بودند امـا بـه مـرور ايـن             

طوري كه بـراي  .  عظمت و اقتدار تحليل رفت
نمونه تنها نماينـده فـوتـبـال كشـورمـان در             

) نفت تهـران ( هاي آسيا هاي جام باشگاهرقابت
ها آن هم در مـرحلـه     با شكست از دور رقابت

ــي  ــذفـ حـ
كنار رفت 
ــلا     ــم و ع
كشورهاي 
آســيــايــي 

غــرب و   ( 
شـــرق و    

) مــيــانــه  
بـــــــدون 

اي نماينده
ــران     از اي

-البته در رشته.  دهنداين مسابقات را ادامه مي
هاي ديگري چـون كشـتـي،      
واليبال و حتي بسـكـتـبـال و       

هـاي  تكواندو و ديگر رشـتـه    
ورزشي انفرادي و تـيـمـي،        
هنوز ايـران قـدرت مـطـرح         

 .ورزش غرب آسياست
اما چرا برخي از جدا كـردن    
ايران از غرب آسيا خشنودنـد  

كـنـنـد؟    و از آن استقبال مـي 
اين امر ناشي از پاك كـردن    
صورت مسأله و فرار از زيـر    
سؤال رفتن مديريت برخي از 

 .آقايان در ورزش ماست
براي مثال عليرغم اعلام قرار گرفتن فـوتـبـال    
ايران در رتبه نخست آسيا، آنچه عمـلا قـابـل      
درك و لمس است، اين است كـه مـا تـوان          
عبور از سد كشورهاي حوزه خليج هـمـيـشـه       

شــايــد وقــتــي در     .  فــارس را هــم نــداريــم      
فدراسيوني چون فوتبال، رييس فـدراسـيـون      

-علي كفاشيان چه در حفظ جايگاه مديريتـي 
اش و چه در ابقاي مربي تيم ملي فوتبال، ايـن  

-طور از پاسخگويي به مردم و حتي فوتبـالـي  
هاي كشور در امنيت كامل قرار دارد، طـوري  

هاي قبل و بـعـد از جـام        كه در كش و قوس
دارد كه عـمـر چـراغ      اعلام مي 2014جهاني 

مديريت من به نتايج تيم ملي و فوتبال بستگي 

نــدارد، بــايــد نــتــايــج      
غيرقابل قبول در جـام      

هـاي  جهاني و بـاشـگـاه     
آسيا و حـتـي لـيـگ           
ضعيف برتر فـوتـبـال،      
معرف سابقـه درخشـان     

 .ايشان گردد
پس جاي بحثـي بـاقـي      

اي ماند كه چرا عدهنمي
اند كه همانا بهتر اسـت كـه     به اين باور رسيده

در آسياي ميانه توپ بزنيم و با كشورهايي بـه  
ها در   رقابت بپردازيم كه شايد در برخي رشته

مـان هـم     هاي نوجوانـان و جـوانـان       سطح تيم
 .نيستند

ها، پـول    به راستي چهار سال در دوران تحريم
كشورمان را صرف هزينه نگهداري مربي بـه    

اي كرديم اصطلاح شناخته شده
كه در كشورمان جز تـخـريـب    

ها، جز حاشيـه سـازي و       چهره
ــاي           ــره ــف ــدارك س ــز ت ج
غــيــرضــروري بــراي ريــيــس     
فدراسيون فوتبال كه بـرآورد    

سـفـر غـيـرضـروري         15شده 
چه گلي به سر ...  داشته است و

 فوتبال ما زده است؟
شايد بازگشت تيم ملي فوتـبـال   
با يك امتياز آن هم در بـازي      

مان و   مقابل نيجريه برخي را از قدرت فوتبال
برد شيرين مقابل آمريكا و درخشش بازيكنان 

 2006تيم ملي در اروپا بعد از جام جـهـانـي        
غافل و دچار توهم كرده بـود كـه قـرارداد          
تمديد حضور و مربيگري كارلوس كي روش 

روسيه  پـيـش از          2018را براي جام جهاني 
 .نمايدبازگشت تيم ملي آماده امضا مي

خب با چنين وضعيت و عملكرد تحميـلـي بـه      
مرم و اصحاب رسانـه، بـايـد بـرخـي غـيـر              

ها و دلالان و سودجويـان، درخشـش     فوتبالي
اي چـون آسـيـاي      ورزشكاران ما را در منطقه

شان را   ميانه جستجو كنند و استمرار مديريت
 .در آنجا تضمين شده بيابند

اي كه نه تنها رشد  ورزش ما را در پـي  منطقه
هـايـي كـه      ندارد، كه چه بسا با سوء مديريت

توانـد  طي چند سال گذشته صورت گرفته مي
هاي ما را در ورزش به ويژه فوتبال ب ناكامي

 .دنبال داشته باشد
اما انتقال ايران از غرب به مـركـز آسـيـا در         

هايي هم باشد تواند ناشي از سياستورزش مي
كه اسراييل را از اروپا به غرب آسيا جايي كه 
 .عملا از نظر جغرافيايي قرار دارد منتقل سازد

به هر حال جايگاه و توانمندي ورزش مـا در      
غرب آسيا، شايسته و سزاوارتر اسـت و بـه         
جاست كه از چنين طرح ناميموني اسـتـقـبـال     

 .نشود

 !اي شويم؟چرا آسياي ميانه
  منوچهر حبيبي 

دانشكده فني و حرفه اي سما واحد كازرون، امكاناتي را فراهم نموده است كه كليه ديپلمه هاي نظام قديم و نظام جديـد دبـيـرسـتـانـي و           
بدون گذرانـدن دوره    )  انساني و تمامي رشته هاي فني و حرفه اي و كاردانش  –تجربي   –رياضي فيزيك ( هنرستاني كليه رشته هاي تحصيلي 

پيش دانشگاهي و بدون كارت پايان خدمت بتوانند در هر كدام از رشته هاي دانشكده، به شرح ذيل، بنا به علاقه ثبت نام و ادامه تـحـصـيـل       
 :دهند

 

بخش ثبت نام دوره كارداني پيـوسـتـه بـدون           www.azmoon.orgبا توجه به محدوديت مهلت ثبت نام، داوطلبان بايستي سريعاً جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي 
 . مراجعه نمايند  94-95آزمون نيمسال اول سال تحصيلي 

 . داخلي يك مديريت كلاسها تماس حاصل نمايند 071 – 42243466 – 42237842 – 42243457داوطلبان مي توانند جهت مشاوره و كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  

 تربيت بدني  -حسابداري -ساختمان   -مكانيك خودرو  -گرافيك 
 الكتروتكنيك  -كامپيوتر-نقشه كشي معماري   

 الكترونيك     -ساخت توليد گرايش ماشين افزار

 اي سما واحد كازرون دانشكده فني و حرفه
 وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي 

 روابط عمومي دانشكده فني و حرفه اي سما  واحد كازرون    

 پذيرش دانشجو در مقطع كارداني پيوسته 
 بدون كنكور 

درمعراج دو روايـت   «
از قول حضرت محمـد  

وجود دارد ؛ يك )ص(
ــت     ــن    «رواي ــس ب ان

از قول رسـول   »مالك
: گفته است) ص(اكرم 

من در حـجـره اي از       
حجرات مسجد الحـرام  
درحالت بين خفـتـه و     
راق را                بيدار بودم كه جـبـرئـيـل آمـد و بـ

 ! آورد  
است كه رسـول     »ابن صعصه«روايت دوم از

بـه     »ام هانـي «مرا از حجره ي :  خدا فرمود 
آسمان بردند، جبرئيل در مكهّ نزد من آمد و   

برخيز اي محمد، برخاسـتـم و بـا او          : گفت 
روانه ي در شدم، ناگاه جبرئيل را با ميكائيـل  
راق        و اسرافيل مشاهده كردم، جبرائيل بـا بـ
آمد كه او بلندتر از الاغ و كوچكتر از قاطـر  
بود، صورتي چون صورت آدمـي و دمـش       
مانند دم گاو؛ و پاهايش چون پاهاي شتـركـه   
بر او جلي از بهشت بود و دو بال در جـانـب     
ران هايش داشت و گام هايش بـه انـدازه ي       

 »)33فاتحي ، ص ( .چشم اندازش بود
فكان قـاب قـوسـيـن او         : ( حق تعالي فرمود 

پيغمبر به من نزديك تربود از آن دو     ) ادني 
كماني كه به هم باز مـي نـهـادنـدي و مـي            

در عـرب رسـم       )  14فاتحي ، ص (  . كشيدي
بود براي فخر فروشي و نشان دادن قـدرت،      
دو كمان را كنار هم مي گذاشتند و زه آنها را 

 .مي كشيدند
 : تخفيف نماز هاي يوميه در معراج 

واجـب  ]  در شبانه روز  [  نخست پنجاه بار نماز
مي شود، بنا به در خواست حضرت مـوسـي،   
تـش       پيامبر از خدا تقاضاي تخفيف بـراي امـ

نمايد كه قبول واقع مي شود و پنج نـمـاز     مي
.گـردد واجب مي]  در شبانه روز[  دو ركعتي 

لازم به ذكر است كه پيامبـر )  52فاتحي ص (
از جانب خود، دو ركعت به نماز ظهر و ) ص(

-عصر و عشا و يك ركعت به مـغـرب مـي       
 .افزايد

 :گفتگوي خداوند با پيامبر در شب معراج
نقل شده؛ كه پيامبـر )  ع( از امير مؤمنان علي 

از خدا درباره ي مسائل مختلف، سـؤال  )  ص( 
 .دهدمي كند و پروردگار سبحان پاسخ مي

 )53فاتحي، ص (
مـنـكـر مـعـراج،        )   ع(در روايتي از امام رضا

. منكر رسول االله و رسالتـش مـعـرفـي شـده         
 )213ص  18بحارالانوار، ج (
عده اي از محققان پيشين با توجه به نـفـس     «

انكار كـردن مـعـراج        :  كلام الهي، گفته اند 
ا       )  ص( رسول تا بيت المقدس كفر اسـت، امـ

ترديد و انكار معراج، از بيت المقدس تا پايان 

قصه معراج ، كفر نيست ، بلكه هوا پرستي و   
فـاتـحـي ،      (  . شك درقدرت حق تعالي اسـت 

 ) 38معراج ص
آيه ي سوره ي اسراي و آيـات سـوره ي        «

نجم، اين ادعا را نفي مي كند كه مـعـراج در     
تـرجـمـه ي      ( ». خواب يا رويـا بـوده اسـت       

 )39و 38ص 13الميزان، جلد
هاجر بمرد واسماعيل از قوم زنـي گـرفـت،       

ابراهيم بيامد و زني ديد، خشن و سخت دل و 
وقتي شوهرت آمد، بگو پيري با فـلان  :  گفت

و بهمان صفت به اينجاه آمد وبه توپيغام داد، 
كه آستانه ي خانه ات را نپسنـديـدم، آن را       
عوض كن و برفت وچون اسماعيل بيامد، زن 

 .بدو خبر داد
اين پدرم بود و تو آستانه ي :  اسماعيل گفت 

در مــنــي، پــس اورا طــلاق داد و زنــي                
 )1/194ط،.(»ديگرازهمان كسان گرفت

 :سفر حضرت ابراهيم با براق 
ابراهيم از ساره اجازه خواست كه به ديدار  «

هاجر رود، ساره اجازه داد؛ به اين شرط كـه    
راق پـيـاده نشـود،          فرود نيايد و از مركب بـ
ابراهيم به خانه ي اسماعيل آمد، هاجر مـرده    

شـوهـرت   :  بود؛ به زن اسـمـاعـيـل گـفـت            
 كجاست؟

به شكار رفته و اگر خدا بخواهد بـاز    :  گفت 
نـان  :  خواهد گشت، فرود بيا، ابراهيم گـفـت    

گندم يا جو يا خرما داري؟ زن شير و گوشت 
زن !  بياورد، ابراهيم براي زن بركت خواسـت 

فرود آي تا سرت را بشورم، ابـراهـيـم    :  گفت
 ! فرود نيامد

زن سنگي بياورد و آن را به طرف راست نهاد 
اثـرپـايـي    .[ و اثر پاي ابراهيم بر آن بـمـانـد       
و قسـمـت     ]  برسنگ كه درمقام ابراهيم است

راست سر، وي بشست، آنگاه سنگ را طـرف  
ابراهيم بـدو  !  چپ نهاد و طرف چپ را شست

وقتي شوهرت آمد، به او سلام برسـان  :  گفت
.»وبگو آستان درت خوب اسـت و بـرفـت       

 )1/196ط،(
 : صفا و مروه

صفا ، تپه اي كه دنباله ي كوه ابوقبيس اسـت  
قرار دارد،  »مروه «متراز 420و به فاصله ي 

باشد، در سعي بين صفا ومروه ازاعمال حج مي
هم از مناسك ]  پيش از اسلام[ دوران جاهليت 

حــج بــوده، در ايــن دو مــحــل دو بــت                
بـر مـروه        »نائلـه «برصفا و  »اساف«سنگي

قرار داشت، اعراب جاهلي در سعي بين صفـا  
و مروه به هر محل كه مي رسيدند  به بت هـا  

 .دست مي كشيدند
در روايت است كه اساف و نائله مرد و زنـي  
بودند كه درون كعبه مرتكب فسق شدند و به 

و ايـن    !  اين سبب به سنگ مـبـدل گشـتـنـد         
دوسنگ سياه را براي عبرت مردم بـر بـالاي     

تپه هاي صفا ومروه قرار داده بودند، تا كسي 
 .به ساحت كعبه بي حرمتي نكند

به مرور زمان علتّ آن فراموش شد و مـورد   
پرستش واقع شدند، اين دو بت تا زمان فـتـح   
مكهّ وجود داشت، پـس ازفـتـح مـكـه بـه               

 !آنها را شكستند) ص(دستورپيغمبر
زمزم ؛ چاه مقدسي درجنوب شرقي كـعـبـه،    

درآن قرار  »حجرالاسود«مقابل زاويه اي كه 
متروگنبدي زيبا بـالاي آن       42دارد، عمقش 

ساخته شده، برطبق روايات اسلامي، اين چـاه  
را جبرئيل به فرمان خدا، براي نجات هاجر و 
پسرش كه درحال مرگ بودند، پديـد آورد،    
زمزم از زمانهاي قديم مورد احترام بوده و از 
 آب آن زائــران بــراي تــيــمــن وتــبــركّ           

نوشيدند و براي سلامتي وشفاي بيماران بـا  مي
 .خود مي بردند

 قبيله ي جردم يا جرهم، بعد ازشـكـسـت از        
قبيله ي خزاعه چاه را پرمي كند و از مـكـه       

محل زمزم را   )  عبدالمطلب( مي گريزد، شيبه 
پيدا كرد وآنرا حفرنمود، به همـيـن جـهـت       

.سقايي زائران كعـبـه را عـهـده دارشـدنـد            
 )304حميدي،تاريخ اورشليم ،ص(

ساره هاجر را به ابراهيم بخشـيـد و از او          «
اسماعيل بزاد ، و ساره اسحاق بياورد، و چون 
بزرگ شد با اسماعيل نزاع كرد و سـاره بـر       
هاجر خشم آورد  و او را  برون كرد و قسـم    
ردَ،        خورد كه پاره اي ازتن او، وابراهيم  بـِبـ

بيني يا گوشش را ببِرَم كه ناقص : آنگاه گفت
نه، ختنه اش كنم و چنـيـن   :  شود، سپس گفت

ريـدن      كرد، وختنه ي زنان ومردان ودنباله بـ
 ! رسم شد

با من به يكجـا مـبـاش،      :  آنگاه به هاجر گفت
خداوند به ابراهيم وحي كرد كه سوي مـكـّه     
رود ، درآن هنگام به مكهّ خـانـه اي نـبـود،         
هاجر وپسرش را بـه مـكـّه بـرد وآنـجـا،                 

 ) 1/192طبري .(»واگذاشت
اسماعيل در ميان قبيله جرهم در همان محـلـي   
كه كنار كعبه واقع است بزرگ شد و ازدواج 
كرد وبراي خود خانه اي ساخت و پيـرامـون   
آن ديواري از چوب سدر بالا آورد، ابراهـيـم   
براي ديدن فرزندش بارهـا بـه مـكـّه آمـد،            
آخرين بار ازجانب خدا فرمان رسيد كه خانه 

 !را درمحل خانه ي اسماعيل بنا كند
ابراهيم به كمك اسماعيل وياري مردم، كعبـه  

 . را بنا گذاشت ومردم را به حج دعوت نمود
: مي فرمايد 29و 28قرآن در سوره حج، آيه 

هنگامي كه تعيين كرديم براي ابراهيم جـاي    
اين خانه، وشريك مگردان بامن چيزي وپاك 
گردان خانه ي مرا براي طواف كـنـنـدگـان       
وايستادگان و راكعان وساجدان؛ وندا ده در     

 )ترجمه ، مكارم. (مردمان به حج
 ...ادامه دارد

 ؛ پژوهشي پيرامون ، كعبه و حجبكّه 
 محمد رجبي  


